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درامتداد روشنایی

رویارویی حیرت انگیز یک دزد و پیرزن گدا
یک روز گویی بختک روی شانســم افتاده بود. چند ساعت 

می گذشــت اما هنوز در کوچه و خیابان های خلوت راه می 

رفتم و موقعیتی برای دستبرد به خودروها فراهم نمی شد. 

از شــدت خماری روی پاهایم بند نبودم. در حالی که روح و 

روانم به هم ریخته بود ناگهان چشمم به چندبرگ اسکناس 

پیرزنــی افتاد که در حاشــیه خیابــان، چادر را روی ســرش 

کشیده بود و گدایی می کرد. بلافاصله به سوی او رفتم و قصد 

سرقت پول هایش را داشتم که دچار شوک حیرت انگیزی 

شدم چرا که  ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، مرد 40 ساله که 

مدعی بود به خاطر آشفتگی ها و اوضاع تاسف بار خانواده اش 

نتوانسته تحصیل کند و در واقع بی‌ســواد است با بیان این 

ماجرا به تشریح سرگذشت تلخ خود پرداخت و گفت: آخرین 

فرزند یک خانواده 6 نفره بودم اما یکی از خواهرانم در دوران 

کودکی زمانی که مشــغول بازی در کوچه بود بر اثر برخورد 

با یک دستگاه خودروی ســواری مجروح شد و چندروز بعد 

هم در بیمارستان جان ســپرد.غم از دســت دادن خواهرم 

همه اعضای خانواده را در شوک فرو برد اما بیشتر از همه این 

ماجرای وحشتناک بر روح و روان پدرم تاثیر گذاشت چراکه 

او از قبل بیماری اعصاب و روان داشت و با وقوع این حادثه، 

بیماری او به گونه ای شــدت گرفت که دیگر نمی توانســت 

رفتارهــای پرخاشــگرانه اش را کنترل کنــد و همه اعضای 

خانواده را با بهانه یا بدون بهانه کتک می زد. این رفتارهای 

نابهنجار پدرم تا حدی پیش رفت که اهالی محل از او دوری 

می کردند و از رویارویی بــا او هراس داشــتند. در این میان 

مادرم از همه بیشتر زجر می کشید چراکه تلاش می کرد ما 

را از زیر دست و پای پدرم برهاند و بدین ترتیب خودش قربانی 

کتک کاری های وحشــتناک پدرم می شــد. با وجــود این، 

پدرم هیچ گاه حاضر نبود برای مداوا به روان پزشک مراجعه 

کند به طوری که اگر نام پزشک و درمان را می‌گفتیم ساطور 

قصابی اش را برمی داشت و ما از ترس در گوشه خانه سکوت 

می کردیم. او هم با شکستن ظرف و ظروف بالاخره آرام می 

گرفت. در این شرایط من به مدرسه نمی رفتم چون از نگاه 

ها و حرف های همسایگان خجالت می کشیدم. ولی وقتی 

به 12سالگی رسیدم در یک خواربار فروشی محله به عنوان 

»پادو« مشغول کار شدم و بیشتر شب ها را نیز در فروشگاه می 

خوابیدم تا از هیاهوی خانه و رفتارهای پرخاشگرانه پدرم دور 

بمانم. فقط برای دیدار مادرم به خانه می رفتم و دقایقی در 

آغوش او آرام می گرفتم اما یک روز وقتی با خوشحالی به خانه 

رفتم تا مهر و محبت مادری را یک بار دیگر تجربه کنم ناگهان 

توفانی سهمگین همه زندگی ما را درهم کوبید چرا که چراغ 

های منزل خاموش بــود و از مادرم خبری نبود. سراســیمه 

به قصابی رفتم  ولی پدرم اطلاعی نداشت و این گونه برادر 

بزرگ ترم ماجرا را به پلیس گزارش داد. من که نمی توانستم 

دوری مادرم را تحمل کنم دچار افســردگی شدم و دیگر به 

خانه نمی رفتم. در همین روزها بود که به پیشــنهاد یکی از 

شاگردان خواربار فروشــی و برای آرامش روحی به مصرف 

سیگار و مواد مخدر روی آوردم و خیلی زود استعمال شیشه 

را شروع کردم. حالا در حالی که 25 بهار از عمرم می گذشت 

صاحب مغازه متوجه اعتیادم شــد و هردو نفرمان را اخراج 

کرد. در همین حال برادر بزرگ ترم که در شهرستان زندگی 

می کرد به مشهد آمد و پدرم را در بیمارستان روان پزشکی 

بستری کرد. او منزل پدرم را هم فروخت و پول آن را بین همه 

تقسیم کرد. من که حالا پولی در بساط داشتم راهی پاتوق 

های استعمال مواد مخدر شدم و تا مدتی به خوش‌گذرانی 

پرداختم اما وقتی پول ها را دود کردم و دوباره بی پول شدم 

با تحقیر و ســرزنش مرا از پاتوق ها هم بیرون می انداختند. 

این بود که برای تامین هزینه های اعتیاد به سرقت خودروها 

روی آوردم. روزهــا را می خوابیدم و از اوایل شــب تاصبح به 

خودروهای پارک شــده در حاشــیه خیابان ها دستبرد می 

زدم اما یک روز به طرف هر خودرویی می رفتم اتفاقی رخ می 

داد که شرایط سرقت فراهم نمی شد. خیلی خمار بودم که 

چشمم به پیرزن گدا افتاد. در یک لحظه به سوی او رفتم تا پول 

هایش را سرقت کنم اما او که فکر می کرد من قصد کمک به او 

را دارم با صدایی لرزان گفت:خیر ببینی پسرم! با شنیدن آن 

صدا در جا میخکوب شدم و چادر را از روی صورت آن زن کنار 

زدم! باورم نمی شــد ! در همان حالت شوک ،متوجه اشک 

های پیرزن شدم که برچهره اش می غلتید! و در یک لحظه 

اشک ریزان او را به آغوش کشیدم. مادرم بود!

بوی عشق او در فضای تاریک محل پیچید! در میان گریه می 

خندیدم و بر سر و صورت چروکیده اش بوسه می زدم! خماری 

از یادم رفته بود! مادرم! جانم! وجودم را در آغوش داشتم و ...از 

فردای آن روز زندگی من رنگ دیگری گرفت. سرنوشتم تغییر 

کرد. مادرم به اجبار مرا به مرکز ترک اعتیاد برد و بعد از 6 ماه 

با دسته گل به سراغم آمد. او با صاحبکار قبلی ام صحبت کرد 

و من با تعهد به درستکاری و دوری از مواد افیونی به سرکارم 

بازگشتم. مادرم نیز گدایی را رها کرد و با وامی که به ضمانت 

صاحبکارم گرفتم خانه ای را در حاشــیه شــهر رهن کردم تا 

برای همیشه در کنار مادرم باشــم.اکنون 2سال ازآن ماجرا 

می گذرد و من درحالی طعم زیبای خوشبختی و سعادت را 

می چشــم که ســایه مادرم برزندگی ام خودنمایی می کند.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور 

سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری شهید نواب صفوی 

مشهد( سرگذشت این مرد 40ساله در سوابق و پرونده های 

دایره مددکاری اجتماعی ثبت شد تا این ماجرای عبرت آموز 

مقابل دیدگان مجرمان و خلافکاران قرارگیرد، شاید تلنگری 

بر افرادی باشد که برای اولین بار مقابل تعارف وسوسه انگیز 

مواد مخدر دچار تردید می شوند.

بر اساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

دستبرد به خودروها با شگرد نخ نما !
 سید خلیل ســجادپور- اعضای یک باند سرقت قطعات 
و محتویات خودروها، درحالی با تلاش ماموران کلانتری 

شهرک نجفی مشهد دستگیر شدند که از شگرد نخ نمای 

وجود یک زن در باند سرقت استفاده می کردند. به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراســان، نیروهای گشــت کلانتری 

نجفی مشهد که با دستور ســرهنگ محمدچراغ)فرمانده 

انتظامــی مشــهد(عملیات گســترده ای را برای مبــارزه با 

سرقت های خرد آغاز کرده بودند، هنگام گشت در خیابان 

سرافرازان زن و مرد پژو سواری را دیدند که به طرز مشکوکی در 

اطراف خودروهای دیگر پرسه می زدند.با گزارش این ماجرا 

به ســرهنگ محمد ولیان)رئیس کلانتری نجفی(بلافاصله 

دســتور دســتگیری آنان صادر شــد چرا که رئیــس کلانتری 

براساس تجربیات پلیسی خود یقین داشت آنان از شگرد نخ 

نمای وجود یک زن در سرقت ها استفاده می کنند تا شهروندان 

به سارقان مشکوک نشــوند! در همین حال استعلام شماره 

پلاک پژو405 مورد استفاده زن و مرد جوان نیز بیانگر آن بود 

که خودروی مذکور هم در ســامانه های پلیس  سابقه سرقت 

دارد. طولی نکشــید که زن و مرد جوان بــه کلانتری منتقل و 

مورد بازجویی قرار گرفتند. آنان وقتی توســط افســران زبده 

دایره تجســس مورد بازجویــی قرارگرفتند به ســرقت از 20 

خودرو اعتراف کردند که تاکنون 6 تن از مال‌باختگان آن ها 

را شناسایی کرده اند. 2 سارق معتاد همچنین سرکرده باند 

را یک جوان تبعه خارجی )افغانستان( معرفی کردند که در 

بیشتر سرقت ها با آنان همراه بود و به خودروهای برلیانس، 

پراید و پژو دستبرد می زدند. احمد متهم 35 ساله گفت: با 

سارق تبعه افغانستان و در پنجراه، باتری،کامپیوتر، زاپاس 

و چرخ های خودروها را به ســرقت می بردیــم و به مالخری 

به نــام »احمد-ت« مــی فروختیم. زن 30 ســاله نیــز که به 

کریستال اعتیاد دارد به همدستی در سرقت ها با اعضای باند 

اعتراف کرد. طولی نکشید که افسران دایره تجسس مالخر 

را نیز دستگیر کردند و تلاش برای به دام انداختن سرکرده 

افغانستانی این باند ادامه یافت.

بادستگیری اعضای یک باند سرقت لو رفت

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 متهمان پرونده معروف به »عقرب های 

هوســران« روز گذشــته در حالــی بــا 

یکدیگر روبه رو شدند که مشخص شد 

چند نفر از آنان هنگام ارتکاب جرم، چاقو به همراه داشــتند و 

ادعا می کردند »دختــران جوان چاره ای جز تســلیم در برابر 

خواســته شــوم ما نداشــتند!« به گزارش اختصاصی روزنامه 

خراسان، صبح روز گذشته و در ادامه رسیدگی به پرونده جنایی 

»عقرب های هوسران« متهمان با دستور قاضی ویژه قتل عمد 

مشــهد رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و در مواجهه حضوری 

زوایای جدیــدی از این ماجرای تکان دهنــده را فاش کردند.

ادامه بررسی های قضایی نشــان داد که دو تن از متهمان این 

پرونده چاقوهای ترسناکی را به همراه داشته اند که در ایجاد 

رعب و وحشت برای دختران جوان بسیار موثر بوده است. در 

همین حال قاضی دکتر صادق صفری از همه متهمان پرسید 

در شــرایطی که دو دختر درون خانه ای گیر افتاده اند و شــما 

در منزل را هم قفل کرده و گوشــی های آنان را هم گرفته اید، 

از سوی دیگر هم 2 یا 3 نفر چاقو به دست اصرار به تسلیم آنان 

داشته اید! حالا اگر خودتان جای آن ها بودید، چه می کردید؟ 

همه متهمان یک پاسخ داشتند: دخترها چاره ای جز تسلیم در 

برابر خواسته ما نداشتند! نباید مقاومت می کردند ولی بعد می 

توانستند شکایت کنند!گزارش روزنامه خراسان حاکی است: 

روز گذشته همچنین همسر »ف« از شهرستان به مشهد آمد و از 

او به اتهام روابط نامشروع شکایت کرد. این مرد گفت:حدود 

یک ماه اســت که از همسرم خبر نداشــتم و تصور می کردم او 

در منزل برادرش زندگی می کنــد اما حالا که فهمیدم در دام 

متهمان )عقرب های هوسران(گرفتار شده است می خواهم 

به شــکایت من نیز رســیدگی شــود.بنابر این گزارش، امروز 

کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد با نظارت سرهنگ ولی نجفی 

)رئیس دایره قتــل عمد( متهمان این پرونده را به ســاختمان 

مسکونی )محل وقوع حادثه(هدایت می کنند تا صحنه سقوط 

مرگبار در حضور مقام قضایی بازسازی شود.

قاضی ویژه قتل عمد: نقش آسیب های اجتماعی 
درجرایم جنایی باید مورد توجه دانشگاهیان 

قراربگیرد
تحلیل محتوایی نقش آســیب های اجتماعی در وقوع جرایم 

جنایی باید مورد توجه جدی، محققان،کنشگران اجتماعی 

و تحلیلگران دانشگاهی قرار گیرد.قاضی دکتر صادق صفری 

با اشاره به پرونده معروف به»عقرب های هوسران« و در پاسخ 

به سوال خبرنگار ارشد روزنامه خراســان درباره ریشه جرایم 

جنایی کــه در آن نوجوانان نقــش پر رنگ تــری دارند، گفت: 

متاسفانه امروز شکاف عمیقی در روابط برخی از خانواده ها 

با فرزندانشان ایجاد شده است که همین مسائل به ظاهر کم 

اهمیت، نوجوانان و جوانان را به سوی روابط بیشتر و خارج از 

عرف اجتماعی با همسالان خود ســوق می دهد.قاضی ویژه 

قتل عمد مشهد  به چندین پرونده جنایی که فرزندان طلاق ، 

متهمان اصلی یا قربانیان آن بودند اشاره و تاکید کرد:کم رنگ 

شدن روابط صمیمی و دورهمی های خانوادگی موجب برخی 

سرکشی های پرخاشگرانه ،هیجانات نامتعارف و کنجکاوی 

های ناآگاهانه در سنین نوجوانی شــده است که این موضوع 

در فرزندان طلاق به اوج  می رســد. وی اضافه کرد:به همین 

خاطر فرزندان طلاق که عشــق و محبت را درکوچه و خیابان 

جست وجو می کنند ،بلافاصله دل به دوستی های خیابانی می 

بندند یا به دام تبهکاران نامرئی در فضاهای مجازی می افتند. 

بنابراین کارشناسان،جامعه شناسان و روان شناسان باید به 

طور جدی وارد عمل شوند و به تحلیل عمیق این گونه جنایت 

ها بپردازند. قاضی شعبه 255 دادســرای عمومی وانقلاب 

مشهد تصریح کرد: از سوی دیگر نیز تحلیل محتوایی گرایش 

به دورهمی های نامتعارف و نقش آسیب های اجتماعی مانند 

طلاق در وقوع جنایت ها باید در مقاطع دانشگاهی مورد توجه 

جدی قرارگیرد و راهکارهای مقابله با آن ها نیز به مراجع ذی 

صلاح و به ویژه قوه مقننه و مجریه ارسال شود.

سابقه خبر

بــه گــزارش روزنامــه خراســان صبــح چهاردهــم تیــر، 

دختر20ســاله معروف به »ســیتا« از طبقــه چهارم یک 

ساختمان مسکونی در حالی ســقوط کرد و جان سپرد 

که به همــراه یکی از دوســتانش به نام »ف« قصــد فراراز 

چنگ »عقرب های هوســران«را داشت. طولی نکشید 

که با فرار متهمان از صحنه حادثه، گروهی تخصصی از 

کارآگاهان اداره جنایی آگاهی مشــهد، به سرپرســتی 

سرگرد »رضاشکیبا«)افسرپرونده( تحقیقات گسترده ای 

را آغاز و 4 متهم را در کمتر از 12ساعت بازداشت کردند. 

متهمان امروز به »لانه شیطانی« می روند

زوایای جدید از پرونده »عقرب های هوسران« 
عکس اختصاصی خراسان


